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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

و حقيق طلب انشائ

خلاصهي جهت رابعه و فرمايش مرحوم آخوند(ره) را ملاحظه فرموديد، در اينجا براي توضيح فرمايشات ايشان و تحقيق در
مطلب ما، مطالب را بايد عنوان کنيم.

ي مطلب اين است که مرحوم آخوند(ره) فرمودهاند: مراد از طلب که ي از معان امر هست، عبارت است از طلب انشائ نه
طلب حقيق. طلب را دو قسم کردهاند؛ ي طلب حقيق که همان صفت قائم به نفس و از امور واقعيه است و ي طلب

.شود که، از آن تعبير فرمودهاند به: طلب انشائکه با صيغهي إفعل ايجاد و انشاء م آن طلب يعن ،انشائ

.و استفهام انشائ تمن ،ترج داريم و ي و استفهام حقيق ّتمن ،ترج و استفهام هم ي ّتمن ،بعد فرمودهاند: در باب ترج
به دنبال اين نظريه، مرحوم آخوند(ره) تصريح کردهاند به اينه، جميع استفهامات که در کلام خداوند تبارک و تعال در قرآن

.است نه استفهام حقيق وجود دارد، همه استفهام انشائ

نقد و بررس اين فرمايش مرحوم آخوند(ره)

حال دنبال اين مطلب هستيم که، واقعاً اين فرمايش تمام است يا نه؟ آيا وقت مگوييم: ي از معان امر عبارت از طلب هست،
خصوص طلب انشائ مراد است و اصلا طلب انشائ داريم يا نه؟ اين مطلب است که بايد مقداري راجع به آن بحث کنيم.

براي بحث پيرامون اين مطلب، بايد به بحث مفصل که اصوليين در باب فرق بين خبر و انشاء دارند و مبان و مسال متعددي
که در باب انشاء دارند اشاره کنيم. بايد اول اشارهاي به اين مسال داشته باشيم و بعد ببينيم اينه مرحوم آخوند(ره) طلب

انشائ را در اينجا قائل شدهاند، روي کدام ي از اين مسال است و ببينيم به چه نتيجهاي مرسيم؟

حقيقت خبر اگر در ذهن شريفتان باشد، دو سال قبل، در بحث معان حرفيه، مفصل راجع به حقيقت انشاء و مبان موجوده در
باب انشاء بحث کرديم و تمام انظار و جزئيات را مفصلا مورد بحث قرار داديم و آن مباحث مفصله را اينجا ترار نمکاجع به

حقيقنيم، فقط در بحث امروز، اشارهاي به آن مباحث گذشته مکنيم، تا ببينيم اين فرمايش آخوند(ره) آيا تام است يا نه؟

در باب حقيقت انشاء، بين اهل فن نزاع و خلاف وجود دارد، در باب خبر تقريباً نزاع وجود ندارد، مگويند: خبر عبارت است
از، آن جملهاي که از ثبوت يا عدم ثبوت نسبت حايت مکند. «زيدٌ قائم» نسبت بين زيد و قيام است که به آن جملهي خبريه
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مگوييم که، از نسبت حايت مکند و اين نسبت؛ يا با واقع مطابقت دارد که، به آن خبر صادق مگوييم و يا با واقع مطابقت
ندارد که، به آن خبر کاذب مگوييم.

البته اگر در ذهن شريف تان باشد، ي از نظريات که امام(رضوان اله عليه) متفرد به آن بودند و حتّ تلامذهي ايشان هم، آن را
اختيار نردند، اين است که امام(ره) معتقدند، در اين قضايا که مشهور مگويند: سه جزء دارد: 1) موضوع 2) محمول 3)

نسبت بين موضوع و محمول، امام(ره) نسبت را انار کرده فرمودهاند: قضيه داراي دو جزء بيشتر نيست.

آن وقت فرمودهاند: قضيه و خبر آنست که حايت از اتحاد و هو هويت دارد که، اين هم ي بحث مفصل بود که داشتيم و
آنطوري که در ذهنم هست، نتوانستيم اين نظر امام(ره) را بالأخره بپذيريم و گفتيم در قضايا غير از موضوع و محمول، جزء

سوم به نام نسبت هم وجود دارد.

حالا اين بحث را خيل کاري نداريم، اجمالا در باب خبر اختلاف وجود ندارد، غير از اين مطلب که امام(ره) فرمودهاند. و خبر
آن است که، حايت از ثبوت يا عدم ثبوت نسبت دارد.

حقيقت انشاء

در باب حقيقت انشاء چهار مسل و مبنا وجود دارد؛ مسل اول مسل مشهور است، مسل دوم مسل مرحوم آخوند
خراسان(ره) است، مسل سوم مسل مرحوم محقق اصفهان(ره) است و مسل چهارم مسل مرحوم محقق خوئ(ره)

است. بحثهاي اينها را قبلا مفصل گفتيم، ول اينجا براي اين مطلب، ي اشارهي اجمال به اينها بايد داشته باشيم.

مسل مشهور در باب حقيقت انشاء

مسل مشهور اين است که، انشاء عبارت است از، «ايجاد المعنا باللفظ ف عالم الإعتبار»، مشهور مگويند: انشاء به اين
معناست که، معناي را به سبب لفظ، آن هم در عالم اعتبار ايجاد کنيم.

مثلا با کلمهي «زوجت، أنحت» زوجه و زوج زوجيت را در عالم اعتبار ايجاد مکنند، زوجيت ي امر اعتباري است و اين
طور نيست که وقت بين زن و شوهر عقد ناح خوانده شد، در عالم واقع هم تغييري به وجود بيايد، عقد ناح، فقط براي ي امر

اعتباري به نام زوجيت موضوع مشود. بعد از عقد ناح، بين اين زن و شوهر زوجيت اعتباريه با اين عقد ناح موجود
مشود، در باب بيع وقت مگوئيم «بِعتُ»، ي مليت اعتباريه با اين «بِعتُ» محقق مشود.

طبق نظريهي مشهور، انشاء مختص به امور اعتباريه است، وقت مگوييم: «ايجاد المعنا باللفظ ف عالم الإعتبار»، يعن انشاء
در امور واقعيه و حقيقيه راه ندارد. اگر امري لون حقيقت داشته باشد و از امور واقعيه باشد، دير انشاء در آن راه ندارد، انشاء
فقط در اموري راه دارد که، بتواند در عالم اعتبار تحقق پيدا کند، مثل زوجيت، مليت، حريت، رقيت که، همه از امور اعتباريه

است.

اگر اين مسل مشهور را پذيرفتيم، ‐البته در اين مسل مشهور، در همان بحث که مفصلا داشتيم، سه اشال مهم بر اين
مسل وارد شده که، در جاي خودش هر سه اشال را مورد جواب قرار داديم و پاسخ آنها را داديم‐ بر طبق آن انشاء در امور
واقعيه راه ندارد و نمتوانيم بوييم: طلب به نام طلب انشائ داريم، براي اينه طلب از امور واقعيه و ي امر حقيق واقع در



نفس انسان است، لذا دير در عالم اعتبار قابل تحقق نيست و نمتوانيم بوييم: وقت متلّم گفت: «إفعل»، طلب را اعتبار کرده
است، طلب روي اين مسل مشهور قابل اعتبار نيست و بنابراين قابل انشاء هم نيست.

مسل مرحوم آخوند(ره) در باب حقيقت انشاء

مسل مرحوم آخوند خراسان(قدس سره الشريف) اين است که، ايشان فرموده: انشاء «ايجاد المعن باللفظ ف نفس الامر»
است.

البته مرحوم آخوند(ره) بحث از حقيقت انشاء را، در آن فوائدشان دارند، ايشان حاشيهاي بر رسائل مرحوم شيخ دارد، حاشيه که
تمام مشود، فوائدي دارد، مثلا ي فايدهاش در معناي حرف است، ي فايدهاش هم در بحث فرق بين خبر و انشاء و حقيقت
انشاء است. در فايدهي اول يا ثانيه از آن فوائد، مرحوم آخوند(ره) براي انشاء اين معنا را کرده و فرموده: «الانشاء القول الذي

ر نفرموده: «فاما دي ،شود به وسيلهي آن، ايجاد معناست که قصد م نفس الأمر». انشاء قول ف يقصد به ايجاد المعن
عالم الإعتبار»، بله فرموده: «ف نفس الامر».

البته ريشهي اين تعريف در عبارت مرحوم شهيد(ره)(در کتاب القواعد و الفوائد) هست که، آنجا هم مرحوم شهيد(ره) اين تعريف
را براي انشاء بيان کرده است.

فرق اين تعريف، با تعريف مشهور فقط در همين است که، مشهور مگويند: انشاء «ايجاد المعن باللفظ ف عالم الإعتبار» است،
اما مرحوم آخوند(ره) مگويد: «ايجاد المعن باللفظ ف نفس الامر».

اعتباري و ي ،ذهن ،دلالت دارد، نفس الامر اعم است از، وجود خارج واقع کلمهي نفس الامر کلمهاي است که، بر ي
وجود ديري، نه ذهن، نه اعتباري و نه خارج، بله ي واقع و نفس الامر و چيزي که واقعيت و حظّ از وجود دارد.

براي توضيح مرحوم آخوند(ره) فرمودهاند: اين را که حما گفتهاند: وجود بر چهار قسم است، وجود خارج، ذهن، کتب و
لفظ، قبول نداريم، به نظر ما وجود قسم پنجم به نام وجود انشائ دارد، اصلا وجود انشائ، وجود خارج، لفظ، کتب و

ذهن نيست، ي واقعيت از وجود است و ي حظّ از وجود ف نفس الامر دارد، اينطور نيست که بوييم: اين اعتباري است و
واقعيت ندارد.

وقت که به جاي کلمهي «ف عالم الاعتبار» فرمودهاند: «ف نفس الامر»، لازمهاش اين مشود که، انشاء اختصاص به امور
اعتباريه نداشته باشد، بله اموري که واقعيت هم دارد، قابليت انشاء را داشته باشد.

مرحوم آخوند فرموده: در عالم واقع اموري که داراي واقعيت است، دو نوع است، بعض از امور واقعيه قابليت انشاء را ندارد،
مثل انسان که، در عالم خارج است، وجود خارج دارد، وقت تصور هم کنيم، وجود ذهن پيدا مکند و وقت روي کتاب

بنويسيم ،وجود کتب پيدا مکند، وقت هم به لسان بوييم، وجود لفظ پيدا مکند، اما هر چه تلاش کنيد براي انسان، وجودي
به نام وجود انشائ درست کنيد، اين نمشود.

اما بعض از امور واقعيه هستند که، علاوه بر اينه وجود واقع دارند، قابليت انشاء و وجود انشائ هم دارند، فرمودهاند: طلب،
اراده، تمنّ، ترج، استفهام و اينها از اين سنخ هستند. انسان وقت در نفساش طلب دارد، اين مشود طلب واقع، اين طلب
واقع، قابليت اين را دارد که، ي وجود واقع دوم به نام وجود انشائ پيدا کند، يعن بوييم: وقت مگوييم: «أطلب»، با آن



ف نفس الامر، يعن به حسب الواقع، ي وجود انشائ به نام طلب انشائ ايجاد مشود. اين طلب انشائ امر اعتباري نيست.

مرحوم آخوند(ره) فرمودهاند: امور اعتباريه زمامش در گرو اعتبار معتبِر است، من وقت مليت را اعتبار کنم، مليت هست،
شارع وقت مليت را اعتبار کند، مليت هست، عقلا اگر اعتبار کنند، مليت هست، امور اعتباريه زمام و افسارش به دست

اعتبار کننده و در اختيار معتبِر است، در حال که در وجودات انشائ اينطور نيست.

وقت اين صيغهي «إفعل، اطلب» از ي انسان قاصد و مختار صادر شد، با اين لفظ طلب انشاء مشود و دير لازم نيست
خود اين شخص هم طلب را اعتبار کند، با اين لفظ طلب انشاء و ايجاد مشود. پس فرمودهاند: غير از اقسام اربعه براي

وجودات، ي قسم خامس به نام وجود انشائ هم داريم.

نتيجه و فرق اساس بين تعريف آخوند و تعريف مشهور در اين شد که، بر حسب تعريف مشهور، انشاء در امور واقعيه راه ندارد،
از امور واقعيه است، قابليت وجود انشائ اما بر حسب تعريف مرحوم آخوند(ره) انشاء در امور واقعيه راه دارد و طلب که ي

دارد.

مسل محقق اصفهان(ره) در باب حقيقت انشاء

دو نظريهي دير در اينجا باق مماند، ي نظريهي مرحوم محقق اصفهان(ره) و ي هم نظريهي مرحوم محقق خوئ(ره).
مرحوم اصفهان(ره) فرموده: انشاء عبارت است از اين که، لفظ وجود تنزيل معناست، يعن وقت مگوييم: «إفعل»، وجود به
حسب ابتداي و بالذات مال خود لفظ است، اما بالعرض و در سايهي لفظ، معنا هم موجود مشود که، لفظ وجود تنزيل براي

معناست.

مسل مرحوم خوئ(ره) در باب حقيقت انشاء

نظريهي چهارم نظريهي مرحوم خوئ(ره) است که فرمودهاند: انشاء ابراز اعتبار نفسان است، يعن وقت مگوييد: «إفعل»، با
«إفعل» چيزي را اعتبار نمکنيد، وقت مگوييد: «بِعت»، بايع مليت را اعتبار نمکند، با «إفعل» آنچه را که در نفستان بوده
که، مخواهيد مالتان را به مشتري بفروشيد ابراز مکنيد، مخواهيد اين مال، مل مشتري شود، با «بِعت» اعتبار در نفس را

ابراز مکنيد.

.پس نظر شريف ايشان اين شد که، انشاء عبارت است از، ابراز اعتبار نفسان

اين چهار مسل را در آنجا مفصل بحث کرديم و در بين اين مسال اربعه، همان مسل مشهور را اختيار کرديم. لذا ي وجود
پنجم به نام وجود انشائ اصلا نداريم. نمتوانيم اين فرمايش آخوند(ره) را بپذيريم و بوييم: امر اگر به معناي طلب هست، مراد

طلب انشائ است.

آمر وقت که مگويد: «إفعل» در عالم اعتبار با اين «إفعل»، ي طلب اعتباري را ايجاد مکند. نمتوانيم بوييم: ي طلب
انشائ داريم، بايد بوييم: ي طلب اعتباري که همان عبارةٌ اُخراي وجوب و لزوم است که ي از احام اعتباريه است داريم.

چه بويد: «امرتُ» و چه بويد: «اطلب من»، ي طلب انشائ نداريم، اين امر دلالت بر طلب انشائ ندارد و بايد بوييم: بر



طلب اعتباري دلالت دارد، به اين معنا که وقت مگويد: «إفعل»، وجوب را براي تو اعتبار مکند، اين مشود طلب و وجوب
اعتباري و کاري به آن طلب حقيق در نفس هم ندارد.

اين راجع به اولين مطلب مرحوم آخوند(ره) در اين جهت رابعه تا دنبالهي مطلب.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


